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گل سرسبد تصاوير شهدا
كنارديوارخانه قدم مي‌زنم و با دقت به همه تصاوير شهدا خيره مي‌شوم. از شهيد بروجردي 
)مسيح كردستان( گرفته تا شهيد جهان‌آرا و ديگر شهداي روزهاي محاصره خرمشهر. از 
ابراهيم هادي، تا شهداي لشكر فاطميون ابوحامد، حسيني و رضايي... از شهداي مدافع 
امنيت گرفته تا شهداي امربه معروف و نهي از منكر. و الحق كه بچه‌هاي لشكر 41ثارالله گل 
سرسبد اين تصاويرند. شهداي كربلاي 5 را از قلم نيندازيم. از 9شهيد هم محلي كربلایي 
كه با هم به شهادت رسيدند، از صاحب اين خانه، شهيد علي اسماعيلي‌پور تا شهيد رضا 
قرباني، شهيد حسين جمالي‌زاده، شهيد حاج علي محمدي‌پور )فرمانده(، شهيد حسين 
محمدي‌پور، شهيد محمود رضايي، شهيد اكبر عباسي، شهيد علي حسين عسگري و 
شهيد حميد غلام‌رضائي... و اينگونه است كه در و ديوار اين خانه بوسيدني مي‌شود. آري! 
اينجا محل نزول رحمت الهي است. هنوزهم خيلي‌ها براي بستن پيمان عشق‌شان خانه 
ننه معصومه را انتخاب مي‌كنند تا شهدا شاهد عقدشان باشند. ننه‌معصومه در طول سال، 
ميزبان دانش‌آموزان مدارس مختلف شهرستان هم هست. دانش‌آموزاني كه براي بازديد 
و كسب فيض معنوي به اين مكان مي‌آيند و خيلي بازديد كنندگان ديگر كه مي‌آيند و 
مي‌نشينند و مي‌روند. توصيه من به شما ديدن اين خانه است. آنطور كه روايت‌ها نشان 
مي‌دهد، كسي از اين خانه دست خالي باز نمي‌گردد. به گفته ننه معصومه )مادر شهيد( 
سخت‌ترين كار دنيا برايش آويختن تصوير شهيد حاج قاسم سليماني به ديوار اين خانه بود. 
برايش دشوار بود كه عكس شهيد سليماني را هم رديف شهداي لشكر 41ثارالله بگذارند. اما 
حقيقت اين بود كه فرمانده بعد از سال‌ها به جمع ياران شهيدش پيوست و اين براي او يعني 

تازه شدن داغ جوان شهيدش، علي اسماعيل‌پور. چه بسا سخت‌تر و دردناك تر. 

اگر میهمان‌ها بيايند و تو نباشي چه!؟
هنوز چشمانم از ديدن تصاوير ش��هدا سير نش��ده كه با اصرار مادرشهيد كنارش 
مي‌نشينم، دستان چروكيده و رنجور مادر همان ابتدا خبر از كهولت سن او مي‌دهد. 
چهره معصومانه‌اش را مي‌بوسم و مي‌گويم، مادر جان چند سال داريد، ننه معصومه 
مي‌خندد و چادر گل گلي‌اش را روي صورتش مي‌كشد و مي‌گويد:» سن و سالم زياد 
است، خجالت میک‌شم بگويم چند س��ال دارم! خيلي در اين دنيا مانده‌ام !بعد هم 
اينگونه ادامه مي‌دهد، نمي‌دانم شهيد من را مي‌خواهد چه كار! بارها به علي گفته‌ام، 
دست از سر من بردار، مادر جان من مي‌خواهم بروم، مي‌خواهم بيايم به ديدنت اما 

او مي‌گويد، بمان مادر اينجا میهمانان من مي‌آيند و مي‌روند.
اگر میهمان‌ها بيايند و تو نباش��ي چه!؟گاهي فكي مي‌كنم علي راس��ت مي‌گويد. 
حال من با همه اين شهدا خوب است. اينجا هم كه كنارشان هستم، نگاهشان كه 
مي‌كنم حالم بهتر هم مي‌ش��ود. من با اين اتاق با تك ت��ك تصاوير روي اين ديوار 
مأنوس شده‌ام.  وقتي مردم به زيارت اين خانه و شهدايش مي‌آيند، من هم مي‌آيم 
و كنارشان مي‌نشينيم و با هرچه كه در خانه باشد ازآنها پذيرايي مي‌كنم. مي‌دانم 
توصيه پسرم بر ميزباني شايسته از میهمانان شهداست. من هم قول دادم تا جان در 
بدن دارم خادمي ش��هدا را کنم.  گاهي كه بين اين آمدن و رفتن‌ میهمان‌ها فاصله 
مي‌افتد، دلم مي‌گيرد. مي‌گويم من لايق خادمي نيستم. منتظرم كه هر روز يكي در 
اين خانه را بزند. مي‌آيند و مي روند و وقتي مي‌گويند حاجت روا شده‌اند و خبر شفا 

گرفتن مي‌دهند، دلم روشن مي‌شود. 

علي رفت وشهيد شد
خواهر ش��هيد كه به جمع ما اضافه مي‌ش��ود، مادر به او اش��اره مي‌كن��د و بعد از 
معرفي‌شان، مي‌گويد، اين دخترم همسر دو شهيد اس��ت. داماد اولم محمود بود. 
او با دخترم ازدواج كرد و خيلي زود رفت جبهه، همين اعزام اول هم ش��هيد شد. 
بعد ازشهادت محمود برادرش احمد با دخترم وصلت كرد. اما احمد هم شهيد شد. 
دخترم هنوز 17س��اله نشده بود كه همسرشهيد ش��د. ما ابتدا درحميديه زندگي 
مي‌كرديم، بعد به كرمان مهاجرت كرديم و به روس��تاي دقوق آباد نوق رفسنجان 
آمديم. وقتي آمديم اينجا، تظاهرات و راهپيمایي‌ها به اوج خود رسيده بود. بچه‌ها 
هم مي‌رفتند بين مردم و شعار مي‌دادند و در فعاليت‌هاي انقلابي شركت مي‌كردند. 
بعد هم كه جنگ شروع ش��د و بچه‌ها لباس جهاد و رزم پوش��يدند و راهي شدند. 
وقتي علي مي‌خواست برود جبهه، پدرش به او گفت؛ علي تو نرو، تو متأهل هستي 
و زن و بچه داري !اما علي مي‌گفت، من بايد بروم. هر كسي كه مي‌رود براي خودش 
است. قرار نيست كسي تكليف ديگري را برعهده بگيرد. علي از پدرش خواست كه 
كنارخانواده بماند و مراقب اهل خانه باشد، تا او برگردد. روزي كه علي راهي جبهه 
شد يك دختر سه ساله داشت و يك دختر ديگر كه عروسم آن را  باردار بود. او رفت 
و شهيد شد. پس��رم جزو نيروهاي حاج علي محمدي‌پور بود. او و تعدادي ديگر از 
همرزمانش به همراه حاج علي همگي درعمليات كربلاي5 به شهادت رسيدند. سه 
روز بعد از آمدن خبر شهادتش هم پيكرش را براي ما آوردند. شهادت او سخت بود 
و تلخ تر از همه ديدن فرزندانش بود كه سن زيادي نداشتند. خيلي براي ما دشوار 

بود. در نبود او خيلي سختي كشيديم. 

خوش به حال شهدا
حاجیه معصومه غلامرضايي، مادر شهيدعلي اسماعيلی‌پور اهل روايت است. هر چند به 
گفته خودش خاطرات زيادي به ذهنش نمي‌رسد اما همه تلاشش اين است كه خوب و 
درست از فرزندش روايت كند. مي‌گويد، علي خيلي اهل نان حلال بود. حواسش بود كجا 
و براي چه کسی كار مي‌كند! آن دوران ارباب و رعيتي بود. اكثر زمين‌ها دست ارباب بود. 
علي براي كار به صحرا مي‌رفت. هنوز صحبت‌هاي مادر به اتمام نرسيده بود كه پدرشهيد 
داخل اتاق مي‌شود. مي‌رود يك چرخي ميان اتاق مي‌زند و به عكس شهدا خيره مي‌شود 
و باز هم به اتاق خود باز مي‌گردد. پدر است ديگر، شايد حرف‌ها و خاطرات مادر شهيد او 
را هم دلتنگ علي كرده باشد. پدر اما توان همكلامي با ما را ندارد. مادر شهيد مي‌گويد، 
مي‌دانيم مسيري كه پسرمان در آن قدم برداشت، مسير حق و شهادت بود. اما براي من 
و پدرش و خانواده اين فراق سخت بود. دنيا را به اميد ديدار با او مي‌گذرانيم. دنيايي كه 
جز خوبي در آن ماندگار نيست و باقي آن فاني و زود گذراست. مادر با آه و بغض مي‌گويد، 
خوش به حال شهدا. خوش به حالشان كه با شهادت به سمت خدا رفتند. شما نگاهي به 
اطرافتان بيندازيد، به دنيايي كه نا بسامان است. به وضعيت حجاب. آدم دلش مي‌گيرد. 
اميدواريم خداوند علي را از ما قبول كند و ما را در مسير او قرار دهد. ببخشيد من اهل 
صحبت و روايت نيستم، فكر مي‌كنم حرف‌هايم قديمي هم شده باشد، اما مي‌گويم. گاهي 
براي میهمان‌ها از خوبي‌هاي علي مي‌گويم. گاهي براي دختران و پسرهايي كه مي‌آيند 
اينجا تا مراسم عقد‌شان را برگزار كنند مي‌گويم كه راه شهدا را در نظر بگيرند. با هم خوب 

زندگي كنند. ببينند شهدا چگونه زيستند. چگونه به اين طريق رسيدند.  

‌خانه‌ای
به وسعت کربلا

 پسران » ننه معصومه«  همه  اینجا هستند !

 گزارش»جوان« از حضور در منزل معصومه غلامرضايي
  ) ننه معصومه( مادر شهيد، علی اسماعیلی پور

   صغري خيل فرهنگ
به واسطه معرفي يكي از دوستان خادم در بيت‌الزهراي حاج قاسم ، متوجه می شوم كه 9 رزمنده كرماني اهل روستای دقوق آباد رفسنجان كه همگي‌شان 
اهل يك محل بودند، در عمليات كربلاي5 سال 1365 به شهادت رسيدند. با كمي پرس‌‌وجو خودم را به روس�تای دقوق آباد می رسانم.  اولین منزل ، خانه 
شهید علی اسماعیلی‌پور است. زنگ در را می‌فشارم، در خانه به رویمان باز می شود .همه ذوق ننه معصومه از دیدار ما نشان می دهد که او مشتاقانه انتظار 
آمدن‌مان را مي‌كشيده . به س�مت اتاق میهمان می روم. مبهوت می شوم !  فضاي معنوي و ش�گفت‌آور این اتاق خاص  متعجبم مي‌كند. بدون اغراق جنگ 
تحمیلی 10ساله را روي ديوارهاي اين خانه  می‌توان مرور كرد!  از انقلاب 1357  و  اتفاقات  غرب كشور و نهايتاً همه روزهاي جنگ. يك نمايشگاهی كوچك 

از  دفاع مقدس. خانه شهيد علي اسماعيلی‌پور  عاشقان شهدا  را به سمت خود می‌خواند. 
 به بهان�ه آغازين روزه�اي عمليات كربالي5  با حاجی�ه معصومه غلامرضايي همكلام مي‌ش�وم. اين نوش�تار تقدیم می ش�ود به س�احت هم�ه مادران

 شهداي عمليات كربلاي5 

با دعاي خير بدرقه‌شان كرديم
مادر مي‌رود و لحظاتي بعد با يك سيني چاي بازمي‌گردد، حين پذيرايي ازما، انگار 
 خاطره‌اي به يادش آمده باشد، مي‌گويد، وقتي مي‌خواستم علي را راهي جبهه كنم

به رفسنجان رفتم. خيلي ش��لوغ بود. خانواده‌ها براي بدرقه رزمندگان آمده بودند. 
مادران خیره مانده به بچه‌هایشان، چش��م از آنها  برنمی‌داشتند.  نمي‌دانستيم آيا 
بار ديگر فرصت ديدار حاصل مي‌شود يا نه ! دعاي خيرمان را بدرقه راهشان كرديم 
و رفتند... علي اهل كار بود. با پدرش به صحرا مي‌رفت وكمك دس��ت او بود. وقتي 
مي‌آمد خانه مي‌گفت م��ادر من امروز به اندازه س��ه تا كارگر كار ك��ردم. پول‌هاي 
كارگري‌اش را هم جمع مي‌كرد كه برود جبهه. همسرش پا به ماه بود. بايد كمي هم 
براي خانه پس‌انداز مي‌كرد. حسابي كار كرد و عرق ريخت و با همان پول راهي شد. 

کوله‌ای پر از خاطره
مادر شهيد از كنارمان بلند و مي‌ش��ود، در حالي كه مي‌گويد، علي من خيلي خوب بود! 
مي‌رود سراغ ساك شهيدش كه بعد از شهادتش براي مادر به ارمغان آورده‌اند. ساكي كه 
در آغوشش مي‌گيرد و مي‌بويدش. مي‌گويد هنوز هم عطر علي من را مي‌دهد. هنوز هم 

عطر جبهه و خاك‌هاي تفتيده جنوب را با خود دارد. 
مادر است ديگر! حس و حال او ديدني و شنيدني است. در ساك را باز مي‌كند. همان ابتدا 
كتاني‌هاي خاكي علي را نشانم مي‌دهد. خاك‌هايي كه بعد از 38سال هنوز روي بند‌هاي 
پوتين علي جاي خوش كرده‌اند. آنها را مي‌بوسد و به آرامي كنار مي‌گذارد. مي‌گويد زمان 
شهادت اين كفش‌هاي فقيرانه را به پا كرده بود. حالا نوبت پيراهن علي است مي‌گيرد در 
آغوشش، نمي‌دانم شايد اينگونه تصور مي كند كه علي را در آغوش گرفته و مي‌فشارد. 
سربند،كتاب و ساعت همه وسايل علي است كه درون ساك جبهه‌اش به يادگار مانده‌اند. 
پنبه‌هاي خونين روي زخم علي هم جزء اين وسايل است. چه عالمي دارند اين مادران 
شهدا. با تك تك امانتي‌ها و يادگاري‌هاي شهيد حرف مي‌زند و زمزمه مي‌كند. نامه‌هاي 
علي را نشان مي‌دهد و مي‌گويد، من اين لباس‌ها را نگه داشتم، همه وسايلش را بردند اما 
من اين را به يادگار نگه داشتم. براي ش��هادتش خوشحالم راه درستي را رفت. حالا خدا 
حسن و حسين را برايم نگه دارد. بچه‌ها سعي مي‌كنند هرطور كه هست جاي خالي علي 

را براي من پر كنند اما مگر جاي علي با كسي ديگر جز خودش پر مي‌شود؟!
بعد همان‌طور كه وسايل به يادگار مانده از علي را به آرامي داخل ساك مي‌گذارد، اين شعر 

را برايم مي‌خواند:   حسن و حسين برادرن/   هر دو عزيز مادرن/  
/  علي گل پر پره /  علي فداي رهبره

ساك را كه بر مي‌دارد دستش درد مي‌گيرد، مي‌گويد، رفتم زير زمين تا وسيله‌اي بياورم، 
يكي از پله‌ها را نديدم و افتادم روي دستم. به بچه‌ها نگفته بودم. از آن روز دستم را بسته‌ام 
تا دردش بهتر ش��ود. اما درد مي كند. هنوز توانايي بلند كردن ساك علي را دارم. هنوز 
مي‌توانم همه آنچه از پسرم به يادگار مانده را با خودم اين طرف و آن طرف ببرم. هنوز علي 
را در خانه خود، در كنار خود، ميان همه اين همرزمان شهيدش دارم. من دلخوش به اين 
اتاقم. روح و جانم با حضور در اين اتاق زنده مي‌شود. در انتهاي همكلامي به روزهايي اشاره 
مي‌كند كه همسرش به جبهه رفته است، مي‌گويد، همسرم كه ديد علي رفت جبهه، كمي 
بعد خودش هم راهي شد. وقتي علي متوجه آمدن پدر به جبهه شده بود، از او مي‌خواهد 
كه برگردد خانه، اهل خانه تنها مانده‌اند، اما همسرم نمي‌پذيرد، مي‌گويد، دامادهايم به 
شهادت رسيدند، خودت هم اينجا هس��تي! بعد من بروم خانه؟! مي‌داني با چه زحمتي 
خودم را به جبهه رسانده‌ام؟! همسرم مدتي در جبهه ماند و كمي بعد براي احوالپرسي از 

ما برگشت كه عمليات كربلاي5 اجرايي شد و شهادت علي اتفاق افتاد. 
 به قول نن��ه معصوم��ه اگر همين آمد و ش��د‌ها ب��ه اين خان��ه نباش��د، دلتنگي‌مان 

چندين برابر مي‌شود. 

با خود مي‌گويم الحمدلله بر رزق حلال اين خانه
كه اهلش را اينگونه  عاقبت به‌خير كرد. 

 از شهادتش مطلع بوديم
مادر شهيد در ادامه مي‌گويد، من خيلي از خانه بيرون نمي‌روم. نمي‌خواهم میهمانان شهدا 
بيايند و پشت در خانه بمانند. نوه‌هايم، فرزندان پسر شهيدم، به ديدار ما مي‌آيند. ديدن آنها 
جان ما را تازه مي‌كند. او از نحوه شنيدن خبر شهادت علي روايت مي‌كند. ما در خانه بوديم 
كه آقاي كامراني و پسرش آمدند و گفتند علي مجروح شده و در بيمارستان بستري است. 
اما ما مي‌دانستيم كه اين خبر، صحت ندارد. شب قبل از آمدن آنها به خانه ما، پدرعلي، 
خواب شهادت علي را ديده بود. پدرش رو به آقاي كامراني كرد و گفت، شما برويد من فردا 
صبح مي‌آيم. وقتي گفتند علي بي‌هوش در بيمارستان است، گفت، به من دروغ نگویيد 
من مي‌دانم كه پسرم شهيد شده است! ما خودمان را براي ديدار با پيكر شهيدمان آماده 
كرده بوديم. فردا صبح همان روز يك ماشين آمد و ما را با خود برد. تا آنجایي كه من به ياد 
دارم 334شهيد از جبهه آورده بودند. خيلي تعداد شهدا زياد بود. خيلي طول كشيد تا 
توانستيم علي را در ميان‌شان پيدا كنيم. وقتي به علي رسيديم، مات چهره‌اش شده بوديم. 
همه صورتش نور بود. آرام خوابيده بود. مانند قرص ماه شده بود. لبخند بر لب داشت. آن 

روز خيلي‌ها از لبخندي كه او بر چهره داشت، عكس گرفتند. 

لبيك به نداي فرمانده 
اشك‌هاي مادر، ديگر امان نمي‌دهد براي ادامه همكلامي. چادر گل‌گلي را مي‌كشد روي 
سر و صورتش و زمزمه كنان گريه مي‌كند. سال‌هاست كه مي‌سوزند و مي‌سازند با نبود 
دردانه‌شان. با همان دست باند پيچي شده‌اي كه به شدت ضربه خورده، اشك از چهره‌اش 
بر مي‌دارد، مي‌گويد، دخترم دستم خالي است نمي‌دانم از علي چه بگويم! كه حق مطلب 
ادا شود. شايد آنهايي كه اين نوشته‌ها را مي‌خوانند، بگويند مادر است و فقط از خوبي‌هاي 
پسرش روايت مي‌كند اما همه آنچه از علي برايتان روايت كردم، حق بود و انصاف. همه 
خوبي‌هايش بود كه او را تا مرز شهادت رس��اند. بعد هم از روز تشييع مي‌گويد، از اينكه 
شهدا را داخل مسجد نگه داشتند تا همه خانواده‌هايشان جمع شوند، براي روز تشييع. از 
همت مردم مي‌گويد، از يخ‌هايي كه خانه به خانه جمع مي‌كردند، تا روي پيكر‌ها بريزند 
و.... تا مراسم تشييع شروع شود. بچه‌ها در كنار فرمانده‌شان و دوشادوش هم تشييع شدند. 
وقتي فرمانده حاج علي فراخوان زد، بچه‌هاي محل بي‌درنگ راهي شدند و خودشان را به 
كربلاي5 رساندند. آنها به نداي فرمانده‌شان لبيك گفتند. مردم هم آمدند تا در اين روز 
تنها نمانيم. آن روز را هيچ‌گاه از ياد نمي‌بريم. روزي كه كوچه و خيابان‌هاي اين شهر، حال 

و هواي شهداي كربلاي5 را گرفته بود. 

ننه معصوم�ه با مرحم�ی بر دس�ت که ب�وی زردچوبه 
 و روغ�ن محل�ی اش هن�وز ب�ه مش�ام م�ا می رس�د
 از عل�ی می‌گوید، از دلتنگ�ی و روایت ه�ای این خانه!

اما چه کسی دل این مادران شهدا را مرحم است؟!
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